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ميرزا صادق آقا مجتهد تبريزي و 
جنبش اجتماعی مشروطه

دکتر معصومه قره‌داغی1
غلامرضا دوست‌زاده2

چکیده 
جنبش اجتماعی مشروطه در ایران، واکنش‌های مختلفی از جانب قشرهای مختلف 
مردم به دنبال داشت؛ به ویژه که درخواست‌های مردم ابتدا برای تأسیس عدالتخانه 
بود و سپس تبدیل به مشــروطه گردید. در جریان مشروطه علمای مشروطه‌خواه 
بر اساس مسئولیت‌هایی که احساس میک‌ردند از سوی شریعت بر عهده آنها نهاده 
شده است، ســخنانی ایراد نموده، نظریاتی ارایه داده و مکتوباتی از خود به یادگار 
گذاشته‌اند. در این میان با وجود بهره‌برداری از آثار بسیاری از این عالمان دین، آرا، 
اقوال و دیدگاه‌های برخی از آنها کمتر مورد توجه مورخان، محققان و پژوهشگران 
قرار گرفته است که آثار و اندیشه‌های آیت‌الله حاج میرزا صادق مجتهد تبریزی، 

1. عضو هيئت علمي گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر )نویسنده مسئول( 
2. دانشجوی دکترای تخصصی تاریخ ایران بعد از اسلام، دانشگاه خوارزمی 
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به خصوص دو رساله وی که علیه مشروطه نگاشته شده، در زمره مواردی قرار دارد 
که در باب آنها اعتنای چندانی از جانب اصحاب نقد و نظر حوزه مشروطه صورت 
نگرفته است. وی در رسالات خود مشروطه را به صراحت مخالف اسلام و شریعت 
دانسته و دیدگاه‌های خود در مورد دخالت مردم در امور حکومتی، مجلس شورا و 
نمایندگان مجلس را بیان نموده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که بعد 
از پیروزی جنبش مشروطه به دلیل تندروی برخی مشروطه‌خواهان و زاویه گرفتن 
تعداد قابل توجهی از گردانندگان اصلی مشــروطه با موازین دینی و شرعی، برخی 
از علما از جمله میرزا صادق مجتهد تبریزی به‌رغم جانبداری از مشروطه اول، در 
ادامه به همراه حاج میرزا حسن مجتهد در صف مشروعه‌خواهان درآمده، از انجمن 
اسلامیه ضد مشروطه تبریز هواداری کرده و مشــروطه‌طلبان را بابی خوانده و در 

نهایت بعد از چندی، انزوا و کناره‌گیری را پیشه خود نموده است. 
کلیدواژه‌ها: میرزا صادق آقا مجتهد تبریزی، مشروعه‌خواهان، مشروطه‌طلبان، 

جنبش اجتماعی 

مقدمه
کیی از مهم‌ترین چالش‌های فکری موجود در جریان جنبش اجتماعی و نه سیاسی 
مشروطه، تضارب آرا و دیدگاه‌های مشروطه‌طلبان و مشــروعه‌خواهان بوده که 
بلافاصله پس از پیروزی مشــروطه به وجود آمد. کسانی که مشروطه را پدیده‌ای 
غربی تصور میک‌ردند، مشروطه مشروعه را امری متناقض دانسته و مقوله مشروطه 
را نظامی ‌غربی می‌دانند که ارتباطی به شــرع و مذهب اســام نــدارد. این گروه 
هدفشان بیشتر پاسداری از احکام شریعت بود؛ به عبارتی توجه خود را به اصولی از 
قانون اساسی و قوانین دیگر که به وسیله مجلس اول تصویب شده و بنا به تعبیر این 
گروه مخالف با شریعت به شمار می‌آمد متمرکز ساختند و در نتیجه وظیفه شرعی 
خود می‌دانستند که بر ضد مشروطه پایمالک‌ننده قوانین اسلامی ‌به پاخیزند. چون 
در آن زمان با توجه به وضعیت اجتماعی و فرهنگی، ايدئولوژي زنده و فعال در بين 
مردم در چهارچوب مذهب خلاصه مي‌شــد و نمايندگان بحق، رهبران مذهبي و 

مراجع تقليد بودند. 
روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی- تحلیلی می‌باشد که بعد از توصیف 
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داده‌ها و مطالب به تجزیه و تحلیل مطالب پرداخته و در ضمن آن بیان خواهد شد که 
آیت‌الله آقا میرزا محمدصادق مجتهد تبریزی به دلیل هوشمندی و ذکاوت متوجه 
ناســازگاری منویات مشروطه‌طلبان دســت‌اندرکار جنبش اجتماعی مشروطه با 
شریعت اسلام شده و آرا و نظریات خود را طی دو رساله در مخالفت با آن بیان نمود. 

زندگینامه
آیت‌الله آقا میرزا محمدصادق مجتهد تبریزی فرزند آیت‌الله میرزا محمد معروف 
به بالا مجتهد و نوه آیت‌الله مولی محمدعلی مجتهد دینوری قراجه داغی )صاحب 

شرح معروف بر تبصره علامه( در سال 1274 ق در شهر تبریز متولد شد.1 
تحصیلات مقدماتی در فقه و اصول را در تبریز و در سال 1288ق و به قولی دیگر 
در سال 1291ق در سن هجده سالگی پشت سر نهاده و برای ادامه تحصیل همراه 
برادرش آقا میرزا محسن راهی نجف اشرف شد و در نزد استادانی چون شیخ‌ هادی 
تهرانی2 که در علم اصول فقه مشرب خاصی داشت و شــیخ حسن مامقانی، مولی 
محمدفاضل ایروانی و فاضل شــربیانی تلمذ کرد.3 آقا میرزا محمدصادق به شیخ‌ 
هادی تهرانی ارادت بیشتری داشت و نظریات او را دقیق می‌دانست. مشارالیه بعد 
از بیست و چهار سال اقامت در نجف در سال 1312ق که به درجه اجتهاد و فقاهت 
رسیده بود، به زادگاهش تبریز بازگشــت4 و به کار تدریس فقه و اصول و امامت و 
مرجعیت دینی مســلمانان پرداخت. وی علاوه بر دانش وسیع در فقه و اجتهاد به 
درجه‌ای رسید که حتی در مبانی حقوق هم از وی به عنوان کی صاحب‌نظر یاد شده 
و مدرس تبریزی در کتاب ریحانه‌الادب لقب »افضل المحققین« و »اکمل المدققین« 

1. سيد محسن امين در كتاب اعيان الشــيعه تاريخ تولد آقا ميرزا صادق را سال 1269ق مي‌داند كه در 
هشتاد و دو سالگي وفات يافته است. سید محسن امين، اعيان الشيعه، بيروت، الانصاف، 1951م، ج7، ص367؛ 
اين خاندان امروزه به نام »دينوري« يكي از قراء اطراف اهر اســت مشهور هستند. مهدی مجتهدی، رجال 
آذربايجان در عصر مشروطيت، به كوشش غلامرضا طباطبايي مجد، تهران، زرين، 1377، ص182؛ و احمد 
دنیانور و هادی هاشمیان، بيان صادق؛ بررسي احوال، افكار و آثار آيت‌الله ميرزا صادق مجتهد تبريزي، تبريز، 

مهد آزادي، 1386، ج1، ص16. 
2. شيخ هادي تهراني بنا به نوشته مهدي مجتهدي در علم اصول سليقه خاصي داشت و در مباحث الفاظ با 
شيخ مرتضي انصاري هم‌عقيده نبود. تکفیر وی از جانب مرحوم شیخ حبیب‌الله رشتی موجبات زحمت برایش 

گردید. مهدی مجتهدي، همان، ص183. 
3. احمد دنیانور و هادی هاشمیان، همان، ص22-28. 

4. سید محسن امین، همان، 1951م، ص366. 
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را به او می‌دهد.1 
ایشان علاوه بر تدریس و تألیف آثاری 
چون مباحث الفاظ، صلوه و مشتق، مرجع 
تقلید مردم در مســائل شــرعی و احکام 
علمی بــود و در موقعیت‌های مختلف در 
منبر مردم را در مسائل سیاسی، اجتماعی و 

فرهنگی با لحن قاطع ارشاد میک‌رد.2
مخالفت با اســتبداد دوره قاجار و دوره 
پهلوی و تبعید به شهر قم حاکی از مبارزات 

وی در طول زندگی می‌باشد.3 
بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ‌ایران، 
مرحوم ميرزا صادق آقا را شخص اول روحانيت تبريز در دوران پهلوی اول دانسته 
و با اشاره ‏به سابقه آشنایی با آذربایجان و مجاهدت‌های علما و به ویژه آقایان انگجی 
و میرزا صادق آقا با ذکر این نکته که: »... و ما می‌دانیم که آذربایجان همیشه در این 
مسائل پیش‌قدم بوده است، از قبل از‏‎ ‎‏مشروطیت و در خود مشروطیت و بعدها. و 
علمای آذربایجان در این مسائل رنج‏‎ ‎‏دیده‌اند و ما شاهد تبعید مرحوم آقای انگجی و 
مرحوم آقا میرزا صادق آقا بودیم؛ و‏‎‌ ‎‏همین‌جا هم خدمتشان رسیده‌ایم، بعد از این هم 
که از تبعید برگشتند و مرحوم آقا میرزا‏‎ صادق آقا اینجا ماندند تا آخر عمر؛ ما هم 
خدمتشان می‌رسیدیم«؛4 به مبارزات و اقدامات مشارالیه در برابر حرکت‌های ضد 
اسلامی‌ رضاخان علیه روحانیت و کوشش برای کشف حجاب بانوان اشاره نموده و 

خاطرنشان می‌نماید: 
... با دست رضاخان شروع كردند به كوبيدن روحانيون، عمامه‌ها 
را برداشتن و مدرسه‌ها را جلويش را گرفتن، لباس‌ها را تغيير دادن، 

1. محمدعلی مدرس تبریزی، ريحانه الادب، تبريز، كتابفروشي خيام، بی‌تا، ج5، ص269. 
2. سید ابراهیم سید علوی، »بيان صادق؛ شرح حال، آثار، افكار و مبارزات آيت‌الله ميرزا صادق آقا«، كيهان 

انديشه، 1366، ش16، ص77. 
3. براي اطلاعات بيشتر در خصوص زندگينامه آقا ميرزا صادق رك: عبدالحسین اميني تبریزی، شهيدان 
راه فضيلت، نجــف، بي‌نا، 1355، ص553؛ میرزا علی ثقه‌الاســام تبريزي، مراه الكتــب، تصحيح عبدالله 
ثقه‌الاسلامي، تهران، بی‌نا، 1363، ج1، ص108؛ و مرتضی مدرس چهاردهي، سيماي بزرگان، تهران، شرق، 

1355، ص238. 
4. صحیفه امام، ج10، ص31. 

آثار و اندیشه‌های آیت‌الله حاج میرزا 
صادق مجتهد تبریزی، به خصوص 
دو رساله وی که علیه مشروطه نگاشته 
شده، در زمره مواردی قرار دارد که 
در باب آنها اعتنای چندانی از جانب 
اصحاب نقد و نظر حوزه مشروطه 
صورت نگرفته است. وی در رسالات 
خود مشروطه را به صراحت مخالف 
اسلام و شریعت دانسته و دیدگاه‌های 
خود در مورد دخالت مردم در امور 
حکومتی، مجلس شورا و نمایندگان 

مجلس را بیان نموده است
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با آن شدتي كه انسان شرم مي‌كند كه چه كردند با اين طايفه و آن 
هم به اسم اين كه مي‌خواهيم اصلاح بكنيم، با اسم اين كه همه ايران 
يك رنگ باشند، ملت ما كذا باشد، با اين حرف‌هاي ناروا، اين قدرت 
را هم مي‌خواستند بشــكنند و شكســتند در آن وقت و سخت هم 
شكســتند و چند قيامي كه در ايران از جانب روحانيون شد كه يكي 
از آنها از اصفهان بود... اين را هم با حيله و قدرت شكســتند، چنان 
كه قيام آذربايجان و علماي آذربايجان و قيام خراســان اينها را هم 
با قدرت شكســتند... و علماي تبريز را دو نفر شخصي كه در رأس 
بود از آنجا گرفتند و بردند، گمانم اين است كه در سنقر، آنجا مدتي 
تبعيد بودند و بعد هم كه اجازه رفتــن را دادند و مرحوم حاج ميرزا 
صادق كه شخص اول آن وقت روحانيت تبريز بود آمد و در قم ماند 
و در همين جا هم ماندگار شد و ديگر نرفت. آنجا مي‌رفت هم كاري 

نمي‌توانست بكند.1 
امام خمینی در جایی دیگر با توجه دادن قیام علمای کشور علیه رضاخان متذکر 

می‌شود: 
در زمان خود ما‏‎ ‎‏چندین نفر قیام کردند؛ روحانیون بر ضد رضاخان، 
چندین دفعه، کی دفعه از خراســان، ‏‎‎کی‏ دفعه از آذربایجان، کی 
دفعه از اصفهان؛ و همه اطراف ایــران را دعوت کردند به‏‎ ‎‏قم؛ که ما 
اینها را شاهد بودیم و اینها همه قیام بر ضد رضاخان بود. البته قدرت 
او داشت و‏‎ ‎‏شکست اینها را. علمای آذربایجان را گرفت و برد- در 
سنقر- گمان میک‌نم بود. دو نفر‏‎ ‎‏بزرگان علمای آنجا مرحوم آمیرزا 
صادق آقا، ‏مرحوم انگجی، ‏اینها را بردند در‏‎ ســنقر، یا آنجاها طرف 
 ‎کردســتان. آنجاها مدت‌ها آنها در آنجا تبعید بودند. بعد هم که‏
‎‏رهایشان کردند، مرحوم آمیرزا صادق آقا آمد قم ماند و دیگر نرفت 

به آذربایجان، و در ‎‏همانجا فوت شد.2
مؤســس حکومت اســامی ‌ایران در عصر حاضر، در نهایت با اشــاره به اینکه 
حرکت‌ها و قیام‌های اصیل از ســوی روحانیت آگاه شــیعه رهبری شده، در گفتار 

1. همان، ج8، ص452-453. 
2. همان، ص294. 
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دیگری توجه عموم را به قیام علمای آذربایجان 
و شــخص مرحوم ميرزا صادق آقــا مجتهد 

تبریزی معطوف نموده و فرمودند: 
از وقتي كه رضاخــان آمد تا امــروز چند 
مرتبه قيام شــد، كي قيام كرد؟ از اين طبقات 
ديگر، مردم، از روشــنفكرش بگير، نمي‌دانم از 
نويســنده‌اش بگير و از اينها. در اين قيام‌ها بر 
ضد، كي بود كه قيام كرد؟ قيــام آذربايجان 
را كي كــرد؟ علماي آذربايجــان، مرحوم آقا 
ميرزا صادق آقا... و قدرت، آن قدرتي بود كه 
اينها را شكست داد. قيام‌ها را شكستند، علماي 
آذربايجان را گرفتند و در يكي از بلاد كردستان 
تبعيدشان كردند و بعد از مدت‌ها اجازه دادند كه مرحوم آقا ميرزا 

صادق آقا آمدند همين قم و اينجا هم فوت كردند.1
در نهایت این عالم مجاهد در شهر قم به سال 1351ق به رحمت حق پیوسته و در 

کنار مرقد حضرت معصومه)س( مدفون گردید.2 

مواجهه میرزا صادق آقا با جنبش مشروطه
در نهضت مشــروطه، چهار عنصر روحانیان، مردم، روشــنفکران غرب‌زده و 
دربار، نقش آفریدند. در این میان، سهم روحانیان، بیشتر در »تکوین و راه‌اندازی« 
و »هدایت و رهبری« نهضت؛ ســهم مردم، در همراهی و پیروی از رهبری نهضت 
و بدین‌وسیله آماده ساختن بستر رشــد و تکامل آن تا مرز توفیق و پیروزی؛ سهم 
روشنفکران غرب‌زده، بیشتر در سوق دادن نهضت به مشروطه غربی و انحراف از 
اصول آرمانی و نخســتین آن )که مورد نظر علمای شیعه بود( و سهم دربار، بیشتر 
در حفظ منافع شخصی که مستلزم مخالفت با مشــروطه بود، مشهود است. میان 
ولایات و ایالات آن روز ایران، هر چهار عنصر یادشده در ایالت آذربایجان و به ویژه 
شهر تبریز، فعالیت چشمگیری در مقایسه با دیگر ولایات داشته‌اند؛ به گونه‌ای که 

1. همان، ج9، ص399. 
2. علی تبریزی خیابانی، علماء معاصرین، تهران، چاپ سنگی، 1366ق، ص۱۵۴-155. 

نیم که  امام خمینی)ره(: می‌دا
آذربایجان همیشه در این مسائل 
 ‎پیش‌قدم بوده است، از قبل از‏
‎‏مشروطیت و در خود مشروطیت 
و بعدها. و علمای آذربایجان 
در این مسائل رنج‏‎ ‎‏دیده‌اند و ما 
شاهد تبعید مرحوم آقای انگجی 
و مرحوم آقا میرزا صادق آقا 
بودیم؛ و‏‎‌ ‎‏همین‌جا هم خدمتشان 
رسیده‌ایم، بعد از این هم که از 
 ‎تبعید برگشتند و مرحوم آقا میرزا‏
صادق آقا اینجا ماندند تا آخر 
عمر؛ ما هم خدمتشان می‌رسیدیم
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تأثیر فعالیت این چهار عنصر در تبریز، کمتــر از تأثیر فعالیت آنها در تهران نبوده 
است. به عبارت دیگر، شــهر تبریز )اگر نه در نطفه و تکوین نهضت مشروطه( به 
یقین، کیی از مراکز ثقل و مهم رشد و سرعت‌گیری نهضت مشروطه ایران است تا 
جایی که می‌توان ادعا کرد: مشروطه تبریز، نمایی کوچک از مشروطه ایران با همه 

شاخصه‌های آن است.1
با توجه به اهمیت انکارناپذیر شهر تبریز 
در جنبش اجتماعی مشــروطه، بی‌تردید 
نقش عالمان آن در مشــروطه که بررسی 
افکار کیی از برجســتگان آن موضوع این 
پژوهش اســت، نیز همواره مــورد توجه 
بوده اســت. اما قبل از ورود به این مقوله 
باید خاطرنشان سازیم که مشروطیت نه 
به لحاظ لفظ بلکه به عنوان کی سیســتم 
حکومت برای اداره مملکت و قالبی برای 
ماهیت ســلطنت، در نظر عالمان دینی از 
مسائل مستحدثه بوده است و عامل اصلی 
اختلاف سران روحانی مشروطیت پس از 

صدور فرمان ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ق نیز در همین نکته است. کیی مشروطه را 
امری که اصول و فروع آن را نمی‌داند یاد میک‌نــد و همو در جای دیگر صراحتاً از 
مشروطیت به عنوان »فتنه مســتحدثه« نام می‌برد. مشروطه‌خواهان آن را سخنی 
که از سمت فرنگستان به مملکت ما سرایت کرده و لفظی که تا به حال در مملکت 
مستعمل نبوده است یاد میک‌نند و شــیخ فضل‌الله نوری مشروطه را از مخترعات 
ملل خارجه می‌داند. دیگری آن را رژیمی‌ می‌داند که موجب امنیت و آبادی مملکت 
است. ملا عبدالله مازندرانی و محمدکاظم خراســانی آن را تابش آفتاب عدالت 
قلمداد میک‌نند. نورالله اصفهانی مشروطیت را در اسلام، اساسی می‌داند که در ظرف 

ده، بیست سال قصور قیاصره و کنوز اکاسره را دارا شد.2 

1. احمد رهدار، »سیری در حیات سیاسی میرزا حسن مجتهد تبریزی«، آموزه، ش3، 1382، ص144-
  .143

2. محمدمهدی مرادی خلج، مشروعه‌خواهان مشروطیت، شیراز، کوشا مهر، 1389، ص8-9. 

شیخ فضل‌الله نوری
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با این وصف، علما به سبب تفاوت فهم و دیدگاه از معنای مشروطه در آن دوره 
به دو گروه تقسیم شدند: مشروطه‌طلب و مشروطه‌ مشروعه‌خواه. با توجه به تعلق 
میرزا صادق تبریزی به گروه مشــروعه‌خواه، از پرداختن به علمای مشروطه‌طلب 
عبور میک‌نیم و روی سخن را به جانب علمای مشروعه‌خواه برمی‌گردانیم. عالمان 
مشروعه‌خواه در رابطه با مشروطه و به ویژه بحث قانون‌گذاری در آن به دو مقوله 
مهم توجه داشتند: »مباینت قانون‌گذاری با خاتمیت دین محمدی)ص( و عدم نیاز 
به جعل قانون در کشور اسلامی ‌و نیز مســئله‌ حرمت و قلمرو و دایره‌ شمول آن«.1 
این دو مسئله سبب دو جهت‌گیری متفاوت در میان مشروعه‌خواهان شد: عده‌ای 
اساس مشروطیت را مورد تعرض قرار دادند و آن را مغایر با اسلام دانستند و عده‌ای 
دیگر مشروطیت را مشروط به شرایطی که در آن دین محمدی)ص( حفظ گردد 
قبول داشــتند. گروه دوم را اصطلاحاً طرفداران مشــروطه‌ مشروعه می‌دانستند. 
طرفداران مشروطیت و به تبع ایشان، کثیری از مورخان نهضت مشروطیت به دلیل 
تعلقات مرامی ‌و مسلکی نتوانسته‌اند تصویر و درکی درست از آرا و دلایل مخالفت 
مشروعه‌خواهان ارایه دهند.2 متأسفانه با توجه به غلبه موافقان مشروطه به ویژه در 
حوزه چاپ و نشر و ممانعت از انتشار آثار مشروعه‌خواهان چهره واژگونه‌ای از آنان 
در مکاتیب عصر مشروطه و پس از آن ارایه شده و علت مخالفت آنان با مشروطه 
در هوای نفس و منفعت‌طلبی آنها عنوان شده است. اما همان‌گونه که کیی از محققین 

حوزه مشروعه به درستی اذعان می‌دارد: 
آنان به دلیل درک خاصی از فلســفه‌ سیاســی در دوره‌ غیبت و 
احساس خطر شدید نسبت به مخدوش شدن ارزش‌های اسلامی، 
واقعاً از غلبه‌ لامذهبی در قالب مشــروطیت اندیشناک و هراسان 
بودند و به همین جهت اولاً فلسفه‌ سیاسی خاص خود یا نظام مشروعه 
را بهتر از مشروطیت و مفیدتر به حال اسلام و مسلمین می‌دانستند، 
ثانیاً خطر حکومت اســتبدادی محمدعلی شــاهی را کمتر از خطر 
مشروطه‌طلبانی می‌شمردند که مجلس را قبله‌ خود و محل طواف 

1. غلامحسین زرگری‌نژاد، رسائل مشروطیت: هیجده رســاله و لایحه درباره‌ مشروطیت، تهران، کویر، 
1377، ص۲۵. 

2. غلامحسین مقدم حیدری، »بر علیه مشروطیت«: دو بخش، تارنمای مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی 
)مرکز پژوهش‌های اســامی و ایرانی /http://www.cgie.org.ir/fa/news  به کد 27932 و 27938(، 

1393، بخش اول. 
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توصیف میک‌ردند.1 
آیت‌الله میرزا صادق در آغاز جنبش مشروطه به عنوان کیی از علمای طراز اول 
شهر تبریز )با مطالب ذکرشــده بالا در خصوص اختلاف فکری علما در موضوع 
مشروطه و نحوه مواجهه با آن( ابتدا با مشــروطه‌خواهان همکاری داشت و بعداً از 
مشروطه روی‌گردان شد و به صف مشروعه‌خواهان در آمد؛ به طوری که در سال 
۱۲۹۲ هجری شمســی با برخی از علما به محمدعلی شاه- ششمین پادشاه سلسله‌ 
قاجار- تلگرام فرستاد و لغو مشروطیت را خواستار شد2 که بررسی این مقوله را در 

ادامه این مطلب و در بخش جداگانه‌ای پی خواهیم گرفت. 
او در مهاجــرت علمــا و روحانیــون 
)مهاجرت کبری( به قم )مشــروطه اول( 
تلگرافی همراه حاجی میرزا حسن مجتهد،3 
امام جمعــه، ثقه‌الاســام و حاجی میرزا 
محسن4 به مظفرالدین شاه مخابره نموده 
و حمایت و پشتیبانی خود از علمای مهاجر 
را اعلام کردنــد و در ادامه تلگراف‌هایی 
به علمای قم و دیگر روحانیون شهرهای 
مختلف فرســتاده و خواســتار همکاری 
آنها شدند. هر چند کســروی در تاریخ 
مشــروطه ایران تلگراف علمای تبریز به 
مظفرالدین شاه را به اشــاره محمدمیرزا 

1. غلامحسین زرگری‌نژاد، همان، ص۳۹. 
2. سید ابراهیم علوی، تبیان صادق، مؤسسه‌ کتاب‌شناسی شیعه، قم، 1390، ص۴۲۳. 

3. حاجي ميرزا حســن آقا مجتهد تبريزي فرزند حاجي ميرزا محمدباقر مجتهد امام جمعه مي‌باشد كه 
تحصيلات خود را در محضر اساتيدي چون حاج ميرزا محمدحسن شيرازي و سيد حسين كوه‌كمري گذراند 
و در همان سنين جواني به درجه اجتهاد نايل گرديد و آثاري چون تشريح الاصول، كتاب الطهاره و رساله‌اي 
در مقدمه واجب از خود به يادگار گذاشته است. وي از بنيانگذاران مشروطه تبريز محسوب مي‌شود كه در 
آغاز جنبش مشروطه با آن همكاري داشت اما بعد از مدتي مخالف آن گرديد. براي اطلاعات بيشتر رك: 
علی )منذر( ابوالحسني، »آيت‌الله حاجي ميرزا حسن آقا مجتهد تبريزي مؤسس و مصحح مشروطه تبريز«، 
تاريخ معاصر ايران، تهران، تابستان 1380، س5، ش18؛ سید احمد كسروي تبریزی، تاريخ مشروطه ايران، 

تهران، اميركبير، 1373؛ و مهدی مجتهدي، همان. 
4. برادر بزرگ ميرزا صادق آقا كه از علمای فاضل زمان خود بود و مجتهدي مشاراليه را از عقلاء تبريز به 
شمار مي‌آورد كه با برادرش در اسلاميه شركت كرد و كتابي هم به نام اربعين نوشته است. مهدی مجتهدي، 

همان، ص185. 

آیت‌الله حاج میرزا حسن آقا مجتهد تبریزی
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ولیعهد در مخالفت با عین‌الدوله می‌داند، اما 
متن تلگراف حاکــی از آگاهی و درایت این 
روحانیون به وضعیت سیاسی حاکم در دربار 
و مخالفت آنها با استبداد و ظلم و بی‌عدالتی 

است.1 
در این تلگراف اشخاص مغرض درباری را 
مانع رسیدن عرایض به حضور شاه می‌دانند: 
مغرضین دربــاری نمی‌گذارند عرایض 
ما و ســایر خادمان شــریف مطهره چه در 
طهران و چه در سایر نقاط ممالک محروسه2 
درست بعرض حضور حضرت سلطانی برسد 
و مقاصد حقه و مشــروعه ما را در البسه‌ای 
که منافی اغراض خودشــان نباشــد جلوه 
می‌دهند... ما خادمان شریعت مطهره و سایر امل آذربایجان چهار 
سال اســت که... می‌بینیم عرایض ما را هیچ کدام از لحاظ مبارک 

نگذرانیده‌اند.3
میرزا صادق آقا در این تلگراف اشــاره به درخواست‌های اولیه علمای تهران در 
مهاجرت به حرم حضــرت عبدالعظیم میک‌ند که خواســتار اصلاحات در اوضاع 
محاکمات و امور مالیاتی بودند اما به دلیل مخالفت درباریون که اصلاحات را منافاتی 
با استبداد و ظلم و ستم خود می‌دانستند تنها به دادن وعده‌های پوشالی به آنها اکتفا 
نمودند.4 چون علما متوجه شــدند که درباریان اقدامی ‌در جهت اصلاحات انجام 
نمی‌دهند مجدداً با مهاجرت به قم درخواست‌های خود را تکرار کردند. اما وزرای 
دربار که می‌دانند با این اصلاحات دست استبداد و ظلم آنها کوتاه خواهد شد، علما 
را تهدید نمودند.5 در ادامه تلگراف از مظفرالدین‌شاه درخواست نمودند تا از علما 

1. احمد کسروی، همان، ص113.  
2. اصطلاحي سیاسی و اداری كه در دوره قاجاريه رايج بود. 

3. احمد کسروی، همان. 
4. همان. 
5. همان. 

امام خمینی)ره(: از وقتي كه رضاخان 
آمد تا امروز چند مرتبه قيام شد، كي 
قيام كرد؟ از اين طبقات ديگر، مردم، 
از روشنفكرش بگير، نمي‌دانم از 
.. قيام  نويسنده‌اش بگير و از اينها.
علماي  كرد؟  كي  را  آذربايجان 
آذربايجان، مرحوم آقا ميرزا صادق 
آقا... و قدرت، آن قدرتي بود كه اينها 
را شكست داد. قيام‌ها را شكستند، 
علماي آذربايجان را گرفتند و در كيي 
از بلاد كردستان تبعيدشان كردند و 
بعد از مدت‌ها اجازه دادند كه مرحوم 
آقا ميرزا صادق آقا آمدند همين قم و 

اينجا هم فوت كردند
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دلجویی کنند و با احترام آنها را برگردانند.1
مظفرالدین‌شــاه نیــز طــی تلگرافی به 
ولیعهد قــول داد که از علمــا و روحانیون 
مهاجــر دلجویی کرده و آنهــا را به تهران 

بازمی‌گرداند. متن پاسخ شاه چنین است: 
بجنابان مستطابان حاجی 
میرزا حسن آقای مجتهد و 

آقای امام جمعه و آقای حاج میرزا محسن آقا و آقای میرزا صادق 
آقای مجتهد و آقای ثقه‌الاســام التفات ما را برسانید و از طرف ما 
بگویید که مراحم ملوکانه همیشه شــامل طبقات مردم خاصه به 
علمای اعلام و مخصوصاً به علمــای آذربایجان بوده و خواهد بود... 
به شفاعت و توسط شما استدعای علمای آذربایجان را در معاودت 
علمای طهران قبول فرموده مشــیرالدوله وزیر امور خارجه را برای 
معاودت دادن آنها روانه کردیم به زودی علمای طهران شــرفیاب 
می‌شوند و عرایض حقه آنها را هم مبنی بر صلاح دولت و ملت باشد 

قبول خواهیم فرمود.2
همچنین کسروی در کتابش به همکاری میرزا صادق آقا با مردم در مخالفت با 
ظلم و بی‌عدالتی و استبداد محمدعلی میرزا ولیعهد در تبریز اشاراتی میک‌ند. در این 

مورد می‌نویسد: 
کیی از ســاکنان تبریز به نــام حاجی عباس لاکــه دیزجی3 که 
پیرمردی دلیر بود همراه پسرش در برابر حاجی محمدتقی صراف که 
از نزدکیان ولیعهد )محمدعلی میرزا( به شمار می‌رفت و زمین‌های 
خالصه این منطقه را می‌خرید و به بهانــه آن بقیه اراضی را تصرف 
کرده ایســتادگی نمود، اما هر چه فریاد میک‌ند و تظلم می‌نماید به 
جایی نمی‌رسد. سرانجام به خانه علما و مجتهدین پناه می‌آورد و راجع 
به غصب املاک و زمین‌هایش پرسشنامه‌ای تهیه و جواب می‌خواهد 

1. همان، ص116. 
2. همان. 

3. يكي از محلات تبريز 

عالمان مشروعه‌خواه در رابطه با 
مشروطه و به ویژه بحث قانون‌گذاری 
در آن به دو مقوله مهم توجه داشتند: 
»مباینت قانون‌گذاری با خاتمیت دین 
محمدی)ص( و عدم نیاز به جعل 
قانون در کشور اسلامی ‌و نیز مسئله‌ 

حرمت و قلمرو و دایره‌ شمول آن«
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و به قولی درهای مساجد میرزا صادق و دیگر علما را قفل می‌زند و از 
آنها می‌خواهد جلوی ستم و ظلم را بگیرند. آیت‌الله میرزا صادق آقا 
چون صحت ادعای آن رعیت مظلوم را می‌دانسته و به حقیقت ماجرا 

واقف بوده جوابی به مضمون زیر می‌نویسد:
اگر غصب املاک حاجی عباس درســت است پس غصب فدک 
هم درست بوده است. در حالی که دیگر ملایان پاسخ می‌دهند ما را 

توانایی نیست که جلو ستمگران را بگیریم.1 
در منابع مشــروطه همواره نام میرزا صادق در کنار ثقه‌الاســام و حاج مهدی 
کوزهک‌نانی2 آمده است که بیانگر دوستی این روحانیون اندیشمند می‌باشد که در 

آغاز جنبش مشروطه با کیدیگر همکاری نزدکیی داشتند. 

آیت‌الله میرزا صادق آقا تبریزی )نفر پنجم از سمت راست( 

انتشار اخبار مشروطه تهران در تبریز باعث شد مردم ابتدا در کنسول‌خانه انگلیس 
و سپس در مسجد صمصام‌خان3 جمع شده و علمای بزرگی چون حاجی میرزا حسن 

1. احمد کسروی، همان، ص148. 
2. مرحوم حاجي مهدي كوزه‌كنانــي تاجر تبريزي كمك‌هاي قابل توجهي به مشــروطه كرد و از اصول 
مشروطه و آزادي حمايت نمود. وي مردي متدين، متين و بردبار بود و منزلش هم اكنون خانه مشروطيت 
مي‌باشــد. کریم طاهرزاده بهزاد، قيام آذربايجان در انقلاب مشــروطيت ايران تبريز، شركت نسبي حاج 

محمدحسين اقبال و شركاء، 1332، ص460-461. 
3. تا قبل از وصول فرمان مشروطه در تبريز اجتماع مردم در مسجد صمصام‌خان صورت مي‌گرفت اما 

بعد از آن محل جديدي به نام انجمن ايالتي را انتخاب كردند. همان، ص148. 
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مجتهد، حاجی میــرزا کریم امام جمعه 
و میرزا صادق و حاجی میرزا محســن 
و ثقه‌الاســام به آنها پیوسته و تحصن 
کردند تا ولیعهد را به قبول مشــروطه 
وادار کنند.1 تحصن در سفارت انگلیس 
را باید نقطه شــروع انحراف در نهضت 
گرفت. اگر چه تحصن در سفارتخانه‌های 
خارجی سابقه داشت، ولی زمان حادثه و 
پیچیده‌تر شدن عمل استعمار به گونه‌ای 
نیست که انسان این پناهندگی را هم در 
عداد تحصن و ملتجی‌شدن‌های گذشته 
بداند بلکه انگلستان از این تحصن بهره 

خود را برد.2 
در سیزدهم شــوال 1324 روز آدینه 
هشــتم آذرماه در منزل حــاج مهدی 
کوزهک‌نانی، تعدادی از تجار و روحانیون 

از جمله مجتهد3 و ثقه‌الاسلام و میرزا صادق آقا و حاج میرزا محسن آقا و حاجی سید 
المحققین در خصوص تأسیس بانک ملی نشستی برگزار کردند و بعد از مذاکرات با 
بنیادگذاری بانک ملی موافقت نموده و پول‌هایی هم جمع‌آوری کردند اما با اعطای 
وام به دولت که به جیب مخالفان مشروطه خواهد رفت مخالف بودند و دو تلگراف 

از سوی تجار و بازرگانان و روحانیون به تهران فرستادند.4 
در این تلگراف آمده اســت که تأســیس بانک ملی برای خلاصی از استقراض 
خارجی، اصلاح بودجه کشور و جلوگیری از اختلاس و خیانت است تا در آینده نیازی 
به استقراض خارجی نباشــد و در صورت احتیاج به چنین استقراض، امنای دولت 

1. احمد کسروی، همان، ص156. 
2. محمدمهدی مرادی خلج، همان، ص14. 

3. در اين جلسه مجتهد براي اثبات وفاداري خود به مشروطه دهاتش را در اختيار انجمن گذاشت تا گندم‌ها 
را آورده و به هر قيمتي كه مي‌خواهند به فروش برسانند. نصرت‌الله فتحي، زندگي‌نامه شهيد نيكنام ثقه‌الاسلام 

تبريزي، تهران، بنياد نيكوكاري نورياني، 1352، ص118. 
4. احمد کسروی، همان، ص185. 

به تدريج با پيشرفت كار مشروطه، 
نوگرايان مذهبي محافظهك‌ار كه در 
آغاز‍‍ جنبش علاقه‌مند به اصلاحاتي به 
نفع گروه‌هاي مردم بوده و بهبود وضع 
دادگستري و امور مالياتي را همراه با 
نظامنامه اسلامي از مطالبات مردم و خود 
می‌دانستند خواستار اصلاحاتي شدند 
كه در چهارچوب اسلام بدون كمترين 
انعطاف‌پذيري و تفسير و تأويلي صورت 
مي‌گرفت و مبارزه در اين راه را از 
وظايف ترديدناپذير خويش مي‌دانستند 
و چون مشروطه را با اسلام هماهنگ 
نيافتند آن را گونه‌اي الحاد اعلام كرده 
و حمايت از محمدعلي‌شاه را كيي از 
وظايف حتمي اسلامي به شمار آوردند 
و خود را با درباريان متحد ساختند. اين 
گروه از اسلام دفاع ميك‌ردند كه آقا 

ميرزا صادق در زمره اين گروه بود
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باید آن را بپردازند و مجدداً تأیکد کردند 
که علما و بازرگانان اســتقراض خارجی را 

تصویب نکرده و به آن رضایت نداده‌اند.1 
به تدريج با پيشــرفت كار مشــروطه، 
نوگرايــان مذهبــي محافظــه‌كار كه در 
آغاز‍‍ جنبــش علاقه‌مند بــه اصلاحاتي به 
نفع گروه‌هــاي مردم بــوده و بهبود وضع 
دادگســتري و امــور مالياتــي را همراه با 
نظامنامه اسلامي از مطالبات مردم و خود 
می‌دانســتند خواســتار اصلاحاتي شدند 
كه در چهارچوب اســام بــدون كمترين 
انعطاف‌پذيري و تفســير و تأويلي صورت 
مي‌گرفت و مبارزه در اين راه را از وظايف 
ترديدناپذير خويش مي‌دانســتند و چون 
مشروطه را با اســام هماهنگ نيافتند آن را گونه‌اي الحاد اعلام كرده و حمايت از 
محمدعلي‌شاه را يكي از وظايف حتمي اسلامي به شمار آوردند و خود را با درباريان 
متحد ساختند.2 اين گروه از اسلام دفاع مي‌كردند كه آقا ميرزا صادق در زمره اين 
گروه بود. در ماه ربيع‌الاول 1325ق ميرزا حسن مجتهد، حاجي ميرزا محسن، آقا 
ميرزا صادق، حاجي سيد احمد خسروشاهي و ثقه‌الاسلام از شهر تبريز بيرون رفتند. 
ميرزا حسن مجتهد علت مخالفت با مشروطه‌خواهان تبريز را طي تلگرافي به مجلس 

چنين مي‌نويسد: 
انجمن تبريز مؤدي شــد به رواج و ظهور مذاهب فاسد و ضعف 
اسلام و هتك حرمت مؤمنين و علما و سلب امن در مال و جان و هرج 

و مرج كلي در شهر و اطراف...3
صفايي هم در كتاب رهبران مشــروطه نقــل مي‌كند كه از ديــدگاه مجتهد و 

1. همان؛ و نصرت‌الله فتحی، همان، ص118. 
2. عبدالهادی حائری، تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق، تهران، اميركبير، 1381، 

ص329. 
3. نصرت‌الله فتحی، همان، ص138. 

میرزا صادق آقا مجتهد تبریزی: عدل 
لهیه و جریان  منحصر به سلطنت ا
قوانین آنها که احکام کتاب مکنون 
به دست مباشرین آن، که  است 
منصوبین از جانب حضرت احدیت 
باشند و سایر مردم گردن به طوع 
نقیاد او نهند و خداوند متعال  و ا
دستگاه همین سلطنت حقه‌ خود را 
در زمین از ابتدای خلقت تا انقراض 
آن گسترده و مهیا فرموده است. 
مطالبه‌ مردم لغو و غلط است: اولًا، 
مردم را حق مطالبه نیست، ایشان 
نقیاد وظیفه‌ای  را جز عبودیت و ا
نیست. ثانیاً، اگر از غیر اولیای امر 
مطالبه می‌کنند که آنها خود غاصب 

و جائرند، غلط و سفاهت است



20
3

97
ن 

ستا
  تاب

  5
ه  6

مار
  ش

م 
ده

انز
ل پ

 سا
  

وم
ه س

ور
د

طه
رو

مش
ی 

ماع
جت

ش ا
جنب

 و 
زي

بري
د ت

جته
ا م

 آق
دق

صا
زا 

ير
م

همكارانش، برخي از بابي‌ها در انجمن تبريز نفوذ كرده بودند كه به دنبال مشروطه 
نبودند.1 ثقه‌الاســام هم در نامه‌هايي كه به مستشــارالدوله نوشــته اشاراتي به 
افراط مشروطه‌طلبان و انحراف مشروطه مي‌كند. وی در يكي از اين نامه‌ها چنين 

مي‌نويسد: 
معلوم گرديده كه مقصودشــان از‌ هاي و هوي و مشروطه‌طلبي، 
محض رياست و مداخل و افســاد و خيانت بر ملت بوده است ابدا 
راضي به اجراي قانون و انتخاب وكلا و تأسيس انجمن و امنيت شهر 

نيستند.2
مدتي بعد از خروج علما از تبريز، به قصد عتبات به دليل اصرار انجمن و وكلا، حاج 
ميرزا محسن آقا و آقا ميرزا صادق آقا را برگرداندند كه آنها هم با عنوان شرايطي 
از جمله انجمن به عرايض مردم نرسند و واعظان اسم مشروطه در منابر برنياورند 
و ما را هم به انجمن احضار ننمايند و علمايي كه رفته‌اند به شــهر برگردانده شوند، 
بازگشتند.3 به تدريج ميرزا صادق آقا با انجمن اســامي4 كه به رهبري ميرهاشم 
دوه‌چي )روحاني و نماينده سابق مجلس و محور مخالفان مذهبي در سال 1326 ق 
بود( همكاري كرد.5 نحوه همکاری وی به این شرح بوده که بعد از حوادث تهران و 
انهدام مجلس شورا، »در این ایام آقا سید ‌هاشم... و جناب مستطاب حاج میرزا حسن 
مجتهد و جناب حاج میرزا محسن آقا مجتهد و حاج میرزا کریم امام جمعه و جناب 
آقا میرزا صادق آقا مجتهد و جناب آقا شیخ عبدالکریم کلیبری و سایر عمامه‌داران 
را جمع نمودند و صحیفه هم‌عهدی )تشیکل انجمن اسلامیه( در بر هم زدن این امر 
شریف )مشروطه( نوشتند و مهر کردند.«6 در ایام فعالیت اشخاص فوق‌الذکر در 
انجمن اسلامیه تبریز مطلبی مهم و خواندنی از نشریه ملا عمو بیان می‌گردد تا اهمیت 

1. ابراهیم صفايي، رهبران مشروطه، تهران، جاويدان، 1362، ج1، ص329. 
2. ایرج افشار، نامه‌هاي تبريز از ثقه‌الاسلام به مستشارالدوله، تهران، فرزان، 1378، ص343. 

3. محمدباقر ويجويه‌اي، تاريخ انقلاب آذربايجان و بلواي تبريز، تصحيح غلامرضا طباطبايي مجد، تهران، 
اميركبير، 1386، ص30؛ و احمد كسروي، تاريخ هيجده ساله آذربايجان، تهران، اميركبير، 1376، ص336. 
4. انجمن اسلامي توسط ميرهاشم دوه‌چي، ميرزا حسن مجتهد و امام جمعه در تبريز تأسيس و به صورت 
كانون نيروهاي سلطنت‌طلب )ضد مشروطه( درآمد. مشروطه‌خواهان را بابي و ملحد مي‌ناميدند. اين انجمن 
در سال 1287ش از ميان رفت. ژانت آفاري، انقلاب مشروطه ايران، ترجمه رضا رضايي، تهران، بيستون، 

1379، ص280. 
5. ژانت آفاري، همان، ص109. 

6. محمدباقر ویجویه‌ای، همان، ص36. 
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حضور این اشخاص در انجمن مذکور و 
میزان تأثیرگذاری آنها و دلایل درگیری 

نظامی‌ در تبریز به میان آید. 
اعضای افراطی انجمن خواســتار آن 
بودند که این چند نفر شاه را از سلطنت 
عزل کنند. وقتی قبول نکردند کســی را 
واداشــتند تا آنان را ترور کند که سید 
‌هاشم را ترور کرده و تروریست اعتراف 
کرد که برنامه افراطی‌ها چه بوده است. 
در این نشریه آمده بود جمعی از مفسدین 
و دشــمنان دین... چند نفــر را تحرکی 
و وادار نموده بودند کــه جناب مجتهد 
)میرزا حسن(، جناب امام جمعه و جناب 
حاج میرزا محسن آقا مجتهد و جناب آقا میرزا صادق آقا مجتهد و 
جناب آقا سید ‌هاشم و سایر علما را غفلتاً بکشند... بعد از این است که 
انجمن اسلامیه تدارک می‌شود و در شهر جنگ داخلی بالا می‌گیرد. 
پس از چند روز جنگ علما گرد آمده، مقاومت را به صلاح ندانستند 
و انجمن را منحل کردند. اواخر شــوال 1326ق میرزا صادق آقا و 

برادرانش از شهر خارج و به قراچه داغ رفتند.1 
اما بعد از انحلال اسلاميه خود را از مسائل سياسي كنار كشيده و مداخله نمي‌كرد. 
بنا به نوشــته مهدي مجتهدي كار او در اين زمينه )عدم مداخله( به افراط كشيد؛ 
چنان كه از صدور فتوي هم در مسائل شرعي خودداري مي‌كرد. اسناد را تسجيل 
نمي‌كرد و به هيچ عنوان از حكومت و مشروطه و قانون... صحبت نمي‌كرد و از هر 
چيزي مشــمئز بود و آن را به اطرافيان خود هم تزريق مي‌كرد.2 به دليل در پيش 
گرفتن سياســت عدم مداخله چهره وجيه‌المله‌اي در بين مردم يافت؛ به ويژه بعد 
از فوت ميرزا حسن آقا مجتهد از حيث نفوذ و وجهه به مقام والاتري دست يافت. 
»چنانچه در شب عيد فطر مردم از نصف شــب به مسجد او مي‌رفتند و براي خود 

1. احمد دنيانور و هادی هاشميان، همان، ص235-236. 
2. مهدی مجتهدی، همان، ص184. 

به نظر می‌رسد میرزا صادق به این 
نکته واقف شده بود که دستگاه کفر 
چنان بر همه چیز مستولی شده است 
که مخالفت با آن نه تنها تأثیری ندارد، 
بلکه خود در بازی دستگاه کفر قرار 
می‌گیرد؛ از این ‌رو، او نه با کل دنیای 
مدرن )آیین طبیعیات و ملت کفریه( 
هم‌نوا می‌شود و نه بر علیه آن قیام 
می‌کند، بلکه تنها از آن کناره‌گیری 
می‌کند؛ البته این بدان معنا نیست که او 
امید خود را از دست داده است، بلکه 
اگر ایمان وی به امام زمان را به این 
امر اضافه کنیم، کناره‌گیری او دارای 

معنای ویژه‌ای می‌شود
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جا مي‌گرفتند و بعضي از مردم جاي خــود را به قيمت گران به اعيان و اشــراف 
مي‌فروختند.«1

بررسي انديشه‌های ميرزا صادق آقا در مورد جنبش اجتماعی مشروطه 
بسياري از مخالفان مشروطه توصيف از مشروطيت را معادل نظام‌هاي سياسي 
اروپايي دانسته و با اين نظر كه چنين سيستمي براي ايران هم كاربردي است، مخالف 

بودند.2
آقا ميرزا صادق جزء اين اشخاص اســت. مهدي مجتهدي مشاراليه را شاگرد 
شيخ‌ هادي طهراني مي‌داند كه در علم اصول سليقه‌اي خاص داشت و آرای وي در 
مباحث الفاظ با روحانيون ديگر متفاوت بود و آقا ميرزا صادق راه و روش شيخ‌ هادي 
را در آذربايجان رواج داد كه برخي از علما پيرو شيخ ‌هادي مي‌باشند و‌ هادوي ناميده 
مي‌شوند.3 چون مشروطه مفهومي مبهم بود به همين دليل اختلاف نظر زيادي به 
وجود آورد كه هر كسي برداشــت خود را از اين واژه داشت.4 به دليل ماهيت ضد 
ديني مشروطه، آقا ميرزا صادق آقا با طرفداران اين طرز فكر هم‌سويي نكرد، هر چند 
در آغاز همكاري مي‌كرد، اما به تدريج با تندروي برخي مشروطه‌خواهان، به تضاد و 
ناسازگاري مشروطه با اسلام پي برده و در آثار و سخنان خود آن را بيان مي‌كند. البته 
بنا به نوشته حائري در آن زمان ايدئولوژي زنده و فعال در بين مردم در چهارچوب 
مذهب خلاصه مي‌شــد و نمايندگان بحق، رهبران مذهبــي و مراجع تقليد بودند. 
همزماني مبارزات دوجانبه نيروهاي مشــروطه‌خواه و مستبد عليه همديگر، با ضد 
اسلامي شدن كارها و تصميم‌هاي حكومت مشروطه به وسيله برخي از روحانيون به 
صورت يك كارزار گسترده سياسي- مذهبي- ايدئولوژيك به رهبري مراجع تقليد 
درآمد.5 جدال ايدئولوژيك منجر به نوشته شدن نشريات و رسايل مختلفي بر له و 
عليه مشروطه گرديد كه ميرزا آقا صادق به عنوان عالم و انديشمند شيعي دو رساله 

1. همان، ص182. 
2. هوشنگ شهابي و ونسا مارتين، انقلاب مشروطه ايران، ترجمه محمدابراهيم فتاحي وليلايي، تهران، بنگاه 

ترجمه و نشر كتاب پارسه، 1392، ص460. 
3. مهدی مجتهدي، همان، ص183؛ و میرزا علی ثقه‌الاسلام تبریزی، همان، ص108. 

4. رسول جعفريان، »امكان يا امتناع تركيب مشروطه با مشروعه«، جريان‌هاي فكري مشروطيت همايش 
يكصدمين سالگرد مشروطه، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي، 1386، ص146. 

5. عبدالهادی حائری، همان، ص213. 
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مشــروطيت اول و دوم را به عنوان نقدي 
به ترتيب بر رساله شوراي آسماني نوشته 
عبدالرحيــم الهي قراچه داغــي و ديگري 
نقدي بر رســاله فوايد مجلس شوراي ملي 
به قلم سيد نصرالله تقوي كه بر له مشروطه 
نوشته شــده‌اند، تأليف كرد. او بر عكس 
علمای مشروطه مشروعه‌خواه )همانند شیخ 
فضل‌الله نوری( مخالف تركيب اين دو بوده؛ 
كساني هم كه عقيده به مشروطه مشروعه 
داشتند به تدريج متوجه اين مسئله شدند 
كه مشروطه، مشروعه‌شدني نيست. چون 
روند مشروطه به گونه‌اي بود كه جايي براي 
شريعت باقي نمي‌گذاشت.1 با طرح مسئله 
مشروطه مشروعه شيخ عبدالله مازندراني 
طي نامه‌اي به ميرزا حسن مجتهد تبريزي گفته است كه »این گاو مجسم مشروطه 
كه مشروعه نمي‌شود.« كه اين خبر در رســاله ميرزا صادق هم آمده است.2 ميرزا 
صادق آقا با اشاره به اين تعبير بيان مي‌كند كه شيخ عبدالله مازندراني و افرادي امثال 

وي دچار تناقض‌گويي شده‌اند. 
از يك‌سو مي‌گويند مشروطه، مشروعه شدني نيست و اگر چنين 
بگويد گاو مجسم است و از ســوي ديگر مي‌گويند مشروطه واجب 
شرعي است و اگر كسي آن را قبول نكند از شيوخ نهروان بدتر است و 
گاهي مي‌گويد مشروطه مخالف شرع است محال است مشروعه شود 
و گوينده او را گاو مجســم عمامه‌دار مي‌نامند و گاهي خود با فاصله 
مي‌گويد شرعاً واجب است و حال آن كه در صورتي كه شرعاً واجب 
شد از واجبات شرعيه مي‌شود و اين كه واجبات شرعيه مشروع بنا 
شد و يا خلاف شرع، شرعاً واجب باشــد اسباب حيرت است... چه 
باشد از اهل علم، مدعي علم... و تعجب از اين است كه اين مرد به هر 

1. رسول جعفريان، همان، ص137-138. 
2. همان، ص137. 

تبریزی:  مجتهد  آقا  میرزا صادق 
مسلمین در اسلامیت خود به تکالیف 
شرعیه و قوانین دینیه‌ خود کاملًا عمل 
نخواهند کرد؛ لهذا محتمل است 
در آخر به قوانین دول خارجه مبتلا 
شده، شکوه و رونق اسلام برود. ما 
خود قوانین آنها را تأسیس و سلطنت 
جوریه به شکل سلطنت آنها تشکیل 
نماییم تا آنها نکنند؛ یعنی ظلمی‌ به 
شریعت در آخر از اجانب خواهد 
رسید یا محتمل است برسد، ما خود 
آن ظلم را به شریعت برسانیم تا آنها 
نرسانند. مثل اینکه کسی بگوید متوقع 
است من در آخر به دست اجانب 
کشته شوم، به نقد خود را بکشم تا از 

اجانب مأمون شوم!
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دو طرف مي‌زند.1
به نظر ميرزا آقا صادق توجيه ديني براي مشــروطه القای شيطاني است و رو به 

مسلمانان می‌گفت: 
ای برادر من، آگاه و هوشیار باش و به عروه‌الوثقی و حبل ممدود 
الهی محکم بچسب، محل لغزش اســت. مبادا نور ایمان از تو زائل، 
چشم بصیرت تو خیره شده، مشتبه شوی، این عمله شیاطین از راه‌های 
بارکی و موافق هوای نفس تو می‌آیند، می‌خواهند به آنچه در دست 
تو است از کتاب و سنت به تدلیس و تحریف، تو را مشتبه کرده، روح 
و حقیقت ایمان تو را بدزدند... به خدای لاشرکی قسم! چنین شخصی 
که خدا و قرآن و امام و پیغمبر و شرع به زبان می‌آورد، نه اینست که 
اعتقادی بر آنها دارد، بلکه تو را معتقد به آنها دیده است. به جهت 
پیشــرفت اغوای خود، خود را به‌ صورت تو انداخته و به لباس اهل 
دین و قرآن برآمده، می‌خواهد از همان راه معتقدی تو، به تلبیس و 

تدلیس، تو را به وادی کفر برساند.2 
از دیگر نکات حائز اهمیت مورد اشاره در رسائل مجتهد تبریزی پاسخ به سخنان 
مشروطه‌خواهان در باب اســتیفای عدل و داد با برپایی نظام مشروطه می‌باشد که 

خود خواندنی است: 
عدل محض و حقانیت صافیه از شوائب ظلم و جور، منحصر است 
به سلطنت الهیه و قوانین او؛ یعنی احکام کتاب مکنون که به دست 
مباشرین آن سلطنت که از جانب حضرت احدیت منصوب و معین 
باشند، مجری شود و تمام خلق در حدود وظایف عبودیت خود انقیاد 
ورزند و ماعدای او هر چه باشد، از هر قسم سلطنت و ریاست و اساس 
که از این رشته‌ الهیه خارج است و از مجعول و مخترعات خلق باشد، 
خواه مخترعین آن مسلم باشند یا کافر، به هر شکل و به هر صورت 
اختراع کرده باشند، از استبداد یا مشــروطه یا جمهوریت، به قهر و 
غلبه و اجبار یا به رضا و رغبت خلــق، و همچنین قانون و قرارداد و 
قواعد موضوعه، همه‌ صنوف خلق از اولین و آخرین، همه ظلم و جور و 

1. رسول جعفریان، همان، ص39-40. 
2. احمد دنيانور و هادی هاشميان، همان، ص618. 
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ناحق و باطل است. مؤسسین آنها مبدع و مباشرین آنها ظالم و اعانت 
و حمایتک‌نندگان آنها، اعوان و حمایت جور و مفسدین در روی زمین 
و صفحه‌ ممالک حضرت رب‌العالمین هســتند و اگر اسم حقانیت و 
مشروعیت بر او بپوشانند، ممزقین و محرفین کتاب و مبدلین دین‌الله 

خواهند شد.1
میرزا صادق در همین خصوص و با اشــاره به اینکه چاره کار خلق فقط و فقط دل 

سپردن به حکومت الهی و اشخاص مأذون از جانب اوست خاطرنشان می‌سازد: 
عدل منحصر به سلطنت الهیه و جریان قوانین آنها که احکام کتاب 
مکنون است به دست مباشرین آن، که منصوبین از جانب حضرت 
احدیت باشند و سایر مردم گردن به طوع و انقیاد او نهند و خداوند 
متعال دستگاه همین سلطنت حقه‌ خود را در زمین از ابتدای خلقت 
تا انقراض آن گسترده و مهیا فرموده است. مطالبه‌ مردم لغو و غلط 
است: اولاً، مردم را حق مطالبه نیست، ایشان را جز عبودیت و انقیاد 
وظیفه‌ای نیست. ثانیاً، اگر از غیر اولیای امر مطالبه میک‌نند که آنها 

خود غاصب و جائرند، غلط و سفاهت است.2
از ديدگاه مشاراليه در نقد اظهارات عبدالرحيم الهي قراچه داغي مندرج در رساله 

شورای آسمانی با زندیق احمق خواندن وی خاطرنشان می‌سازد که: 
این بیچاره زندیق احمق اقلًا آن چه از اساتید خود که ملل کفرند 
یاد گرفته، او را هم درست نفهمیده اســت. آنها که حق رأی برای 
مردم معتقدنــد، در اموری می‌دانند که در تحت ولایت شــخصی 
نباشد، و الا امورات شخصی هر کس مثل اموال و انتفاعات متفرعه 
بر نفس و مال از روی ولایت شخص بر نفس و توابع نفس خود راجع 
به خود آن شخص است و آن شخص سلطان مستقل در این جهت 
است... و در امور عامه اختصاص به شخصی ندارد، اهل ادیان الهیه 
که مسلمان باشــند، ولايت آنها با خدا و خلفاي او می‌دانند، لهذا به 
عقیده آنها مردم در این امور حق مداخله در رأی ندارند. به عبارت 
آخری كســي كه خدا را معتقد و او را اولي و احــق به امور مخلوق 

1. سید ابراهیم علوی، تبیان صادق، همان، ص۲۶۲. 
2. همان، ص265. 
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خود دانست نمي‌تواند 
مخلوق را صاحب حق 

رأي بداند.1 
به عبارتي معصومين لايق ولايت و 
سرپرستي بر همه انسان‌ها هستند. از 
اين رو معتقد است كه قوانين موضوعه 
از سوي مردم بالذات ‌هادم شرع دين 
و مصادم او است. از ديدگاه وی وسايل 
و ابزار تكنولوژيك ســاخته فرهنگ 
و تمدن غربي اســت كه با مشروطه 
ملبس به اسلام شده است؛ به همين 
دليل از مشــروطه رويگردان شده و 

خود را كنار كشيد. 
به نظر می‌رسد میرزا صادق به این نکته واقف شده بود که دستگاه 
کفر چنان بر همه چیز مستولی شده است که مخالفت با آن نه تنها 
تأثیری ندارد، بلکه خود در بازی دستگاه کفر قرار می‌گیرد؛ از این ‌رو، 
او نه با کل دنیای مدرن )آیین طبیعیات و ملت کفریه( هم‌نوا می‌شود 
و نه بر علیه آن قیام میک‌ند، بلکه تنها از آن کناره‌گیری میک‌ند؛ البته 
این بدان معنا نیست که او امید خود را از دست داده است، بلکه اگر 
ایمان وی به امام زمان را به این امر اضافه کنیم، کناره‌گیری او دارای 

معنای ویژه‌ای می‌شود.2 
بیان مجتهد تبریزی در رابطه با دلایل مشروعه‌خواهانی که قصد داشتند تا با دادن 
ظاهر شرعی به مشروطه آن را برای علما و قاطبه مردم مسلمان و متدین قابل قبول 

سازند نشان از دقت نظر کم‌نظیر او در واشکافی موضوعات دارد: 
مسلمین در اسلامیت خود به تکالیف شرعیه و قوانین دینیه‌ خود 
کاملًا عمل نخواهند کرد؛ لهذا محتمل است در آخر به قوانین دول 
خارجه مبتلا شده، شکوه و رونق اســام برود. ما خود قوانین آنها را 

1. همان، ص622. 
2. مقدم حیدری، همان، بخش دوم. 

میرزا صادق آقا مجتهد تبریزی از جمله 
مراجع و علمای طراز اول آذربایجان در 
دوران مشروطه و پهلوی اول است که به 
دلیل اتخاذ مواضع ضد جنبش اجتماعی 
جانب  از  متعددی  حملات  مشروطه 
مشروطه‌طلبان به وی شده است. در حالی 
که مشارالیه به دلیل تسلط بر مسائل فقه و 
اصول و مباحثات و هوشمندی و ذکاوتی 
که داشت پی برده بود که اصل مقوله 
مشروطه از اصول لایتغیر غربی است و 
آن را نمی‌توان ملبس به شریعت اسلامی 
‌کرد. چیزی که به مرور زمان و گذشت ایام، 
بسیاری از مشروطه‌خواهان و مشروطه 

مشروعه‌خواهان نیز به آن واقف شدند
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تأسیس و سلطنت جوریه به شکل سلطنت 
آنها تشیکل نماییم تا آنها نکنند؛ یعنی ظلمی‌ 
به شــریعت در آخر از اجانب خواهد رسید 
یا محتمل است برسد، ما خود آن ظلم را به 
شریعت برسانیم تا آنها نرسانند. مثل اینکه 
کسی بگوید متوقع است من در آخر به دست 
اجانب کشته شوم، به نقد خود را بکشم تا از 

اجانب مأمون شوم!1
نکته مهمیک‌ه ذکــر آن در این بخش از 
تحقیق ضروری به نظر می‌رســد اینکه در 
واقع با دست‌خط مشــروطه در ۲۷ ذیحجه 
۱۳۲۴ق، باید گفت آنچه روحانیت برایش 
تلاش کرده بود از دست این قشر )روحانیت( 
خارج شد. عامل این خروج و عقب افتادن از 
جریانات و در موضع انفعالی قرار گرفتن، بخشی ناشی از تفکر خود روحانیت در جدا 
کردن دین از سیاست در مرحله به ‌دست گرفتن حکومت و قدرت از کی طرف و 
انسجام و تشکل جبهه مشروطه‌خواهان به سبک اروپایی- که علما به منظور تقویت 
از مرحله گذر از استبداد به سوی قانون به کمک آنها می‌آیند- از سوی دیگر بود. 
شــریعتی که علما خواهان آن بودند چیزی نبود که در مشروطه تحقق یافته باشد، 
ولی این آگاهی از مشــروطیت به مرور به ‌دست آمد؛ زمانی که دیگر دیر شده بود 
و موقع عمل نبود. به همین علت است که میرزا محمدحسین نائینی پس از نوشتن 
تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله که قبل از فتح تهران به آن اقدام کرد، دلسردی خود را از این 
کار بیان ک‌رد؛ چراکه می‌دید همان کسانی دوباره حاکم شده‌اند که آنها برای از میان 
برداشتن‌شان تلاش کرده بودند. سید محمد طباطبایی درباره مشروطه دوم نوشته 
است: »مشروطه و مجلس درست شد، ولی نه آن طور که من می‌خواستم.« واقعیت 
این است که نه نهضتی که بعدها مشروطه نام گرفت بر نهج واحدی رفته است و نه 

مشروعه‌‌خواهان از جهت فکری و عملی بر کی مسیر بوده‌اند.2

1. سید ابراهیم علوی، تبیان صادق، همان، ص363. 
2. محمدمهدی مرادی خلج، همان، ص13-15. 

اعتقاد به حق حاکمیت مطلق و غیر 
قابل تغییر خداوند متعال و در امتداد 
آن ولایت انبیای کرام و ائمه اطهار و 
فقهای پارسا در عالم امکان جان‌مایه 
بیان و کلام مجتهد تبریزی است و 
این حق، قابل تفویض به اشخاص 
غیر نبوده و غصب حقوق مسلم‌الذکر 
خداوند متعال و جانشینان بر حق 
صدرالاشاره او می‌باشد و به طریق 
اولی مشروطه و حاکمیت غیر خدا 
و مأذون از وی نیز غاصب بلاوصف 
حق حاکمیت ایزد منان بوده و این 
ساختار و شاکله از اساس باطل 
است و همکاران با آن نیز در ردیف 

دستیاران حاکمیت ظلم هستند
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نتیجه‌گیری
میرزا صادق آقا مجتهد تبریزی از جمله مراجع و علمای طراز اول آذربایجان در 
دوران مشروطه و پهلوی اول است که به دلیل اتخاذ مواضع ضد جنبش اجتماعی 
مشروطه حملات متعددی از جانب مشروطه‌طلبان به وی شده است. در حالی که 
مشارالیه به دلیل تسلط بر مســائل فقه و اصول و مباحثات و هوشمندی و ذکاوتی 
که داشت پی برده بود که اصل مقوله مشــروطه از اصول لایتغیر غربی است و آن 
را نمی‌توان ملبس به شریعت اسلامی ک‌رد. چیزی که به مرور زمان و گذشت ایام، 
بسیاری از مشروطه‌خواهان و مشروطه مشروعه‌خواهان نیز به آن واقف شدند. وی 
طی دو رساله اول و دوم نظریات خود در این زمینه را به صورت مبسوط توضیح داد 
و مشروطه و استبداد را در کی ردیف قرار داد؛ چون شاه و مردم را بنا به اعتقادات 
مذهب شــیعه غاصب حکومت الهی می‌دانســت. اما اقدامات او بــه دلیل غلبه 
مشروطه‌طلبان و سرکوب شدید مخالفان در این راستا چندان موفقیت‌آمیز نبود. وی 
در نهایت بعد از انحلال انجمن اسلامیه تبریز به کناری کشیده و حتی از صدور فتوی 
در مسائل شرعی هم خودداری می‌نموده و از مباحث مربوط به مشروطه و قانون و 
مجلس بیزار شده و از مداخله در امور حکومتی هم اجتناب میک‌رد که البته این امر 
بر محبوبیتش افزود. اعتقاد به حق حاکمیت مطلق و غیر قابل تغییر خداوند متعال و 
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در امتداد آن ولایت انبیای کرام و ائمه اطهار و فقهای پارسا در عالم امکان جان‌مایه 
بیان و کلام مجتهد تبریزی اســت و این حق، قابل تفویض به اشخاص غیر نبوده و 
غصب حقوق مسلم‌الذکر خداوند متعال و جانشینان بر حق صدرالاشاره او می‌باشد و 
به طریق اولی مشروطه و حاکمیت غیر خدا و مأذون از وی نیز غاصب بلاوصف حق 
حاکمیت ایزد منان بوده و این ساختار و شاکله از اساس باطل است و همکاران با آن 

نیز در ردیف دستیاران حاکمیت ظلم هستند. 


